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  و نقد آن  ينيتصوف در مواجهه با متشابهات د كرديرو
  ٣محمد جلاليان صداقتي

  ١٤٠٢/ ٠٩/ ٠٣تاريخ پذيرش:         ١٤٠٢/ ٠٧/ ٢٩تاريخ دريافت: 

  : چكيده

خالق و  نيب تينيبر ع يخودشان مبن هياثبات نظر يوجود برا يبه وحدت شخص نيقائل

را  شانيام اكل يتوان نادرست يم قيدق يشده اند كه با بررس ياتيو روا اتيمخلوق متمسك به آ

-شيمطلوب خو يبرا -هيصوف-وجود يبه وحدت شخص نيكه قائل ياتياز آ يكي  .افتيدر

ولَلَِّهِ الْمَشْرِقُ وَالمَْغْرِبُ فَأَينَْمَا تُولَُّوا فثََمَّ وَجهُْ اللهَِّ إنَِّ « فهيشر هيآ اندبه آن تمسك كرده  -تينيع

معناي مختلف در روايات و كلمات  ٧با ارائه مقاله  نيما در ا. باشد يم) ١١٥/البقرة(»اللهََّ وَاسِعٌ عَليِمٌ

به وحدت  قايلين ي دهيعق يبر مبنا يظهور چگونهيه فهيشر هيآ نيا كرديماثبات  علماي اماميه

 -به محكمات و اصل يستيشود و با يمحسوب م اتاز متشابهآيه ندارد بلكه  شخصي وجود

  .ارجاع داد -كند يخالق و مخلوق م نيب نيكه دلالت بر تبا حهيصحو متواتره  اتيروا

  .ذات، قبله، السلام هميأئمة اطهار عل، هوجه الل، وجه :گانواژ ديكل

                                                      
  .و مدرس حوزه يدانش پژوه رشته كلام اسلام ٣
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 : مقدمه

ورود به موضوع بحث بايد دانست كه براي تفسير صحيح آيات قرآن توجه به قبل از 

قرآن كريم كتابي است كه در آن آيات متشابه و محكم وجود : اولا: چند نكته ضروري است

آن و بايستي متشابهات ) ٧/آل عمران(»منِْهُ آيَاتٌ محُْكَماَتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتاَبِ وَأُخَرُ متَُشَابِهَاتٌ«: دارد

 منَْ رَدَّ مُتَشَابهَِ الْقُرآْنِ إِلَى«: در اين مورد امام رضا عليه السلام فرمودند. را به محكمات ارجاع داد

ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِي أَخبَْارنَِا متَُشَابِهاً كَمُتَشَابِهِ القُْرْآنِ وَ محُْكَماً كَمحُْكَمِ  صِراطٍ مُستَْقيِمٍ إلِى هُديَِ  مُحْكَمِهِ

عيون ، ابويهابن ب( »قُرآْنِ فَرُدوُّا مُتَشَابِهَهاَ إلَِى محُكَْمِهَا وَ لَا تَتبَِّعوُا مُتَشَابهِهََا دوُنَ محُْكَمِهَا فَتضَِلُّواالْ

در اين حديث شريف امام رضا تصريح دارند كه براي دوري ) ٢٩٠ص ١ج: ش١٣٧٨، اخبار الرضا

رجاع اآن ي متشابهات از قرآن را به محكمات از گمراهي و قرار گرفتن در مسير نجات بايست

اهميت در روايت اين است امام عليه السلام اخبار صادره از معصومين عليهم السلام  حائزنكته  .داد

   .را همانند قرآن در اين باب مي دانند

بايستي به شان نزول و سبب آيات براي بدست آوردن مقصود صحيح آن توجه : ثانيا 

  .داشت

اسِخُونَ وَمَا يَعلْمَُ تَأوِْيلهَُ إلَِّا اللَّهُ وَالرَّ«بايد دانست با توجه به روايات متعدد در ذيل آيه : ثالثا

راسخون في العلم فقط معصومين عليهم السلام مي باشند زيرا ايشان با )٧/آل عمران(»فِي الْعِلْمِ 

 طلع از بطن قرآن وداشتن عصمت و علم بي كران خويش آگاه به تاويل آيات و در نتيجه م

  .مقصود خداوند متعال هستند

 در لغت »وجه«معناي 

بل مستق: الوَجْهُ«: مي نويسد» وجه«خليل بن أحمد از لغت شناسان مشهور عرب در معناي 

راغب اصفهاني نيز در مفردات الفاظ قرآن مي ) ٦٦ص٤ج: ق١٤٠٩، العين، فراهيدى(» ءكل شي

و أشرف ما في ظاهر البدن ، الْوَجهُْ أوّل ما يستقبلك و لمّا كان. ..أصل الْوَجهِْ الجارحة« : نويسد
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 ١٤١٢، قرآنمفردات الفاظ ال، راغب اصفهانى(» و في أشرفه و مبدئه، ءاستعمل في مستقبل كلّ شي

وجه در اصل به معناي صورت و رخ مي باشد و چون اولين چيزي است كه با تو ) ٨٥٥ص: ق

ن اعضاي بدن است پس به معناي روي و اولين هرچيزي به كار روبه رو مي شود و شريف تري

  .مي رود

وجب مكه در خداي باري تعالي منتفي است چرا  در نزد عقل و نقلضروره الاين معنا ب 

و بالتبع تحديد و نيازمندي ايشان مي شود پس وجه در ) تجسيم(اشتراك خدا با صفات مخلوقات

است كه مي توان آن را سخنان مفسرين حقيقي قرآن يعني خداوند در معناي ديگري به كار رفته 

  .أئمة عليهم السلام بدست آورد

  در لغت »متشابه«معناي 

به معناي مثل و مانند و از لحظ ساختاري اسم فاعل از باب تفاعل است » شبه«متشابه از 

  .يعني چيزي كه شباهت به ديگري دارد

بَه الشيءُ وأشَْ. وَالْجَمْعُ أشَْباهٌ، المثِْلُ: بَهُ والشبَِّيهُالشبِّْهُ والشَّ: شبه«: ابن منظور مي نويسد

  )٥٠٣ص ١٣ج: ق١٤١٤، لسان العرب، ابن منظور(»مَاثلَهَُ: الشيءَ

 حقيقتها في :و الشبَِّيهُ و الشَّبَهُ الشِّبهُْ «: مي نويسد» شبه«راغب اصفهاني در توضيح معناي 

د الشيّئين هو أن لا يتميّز أح: و الشُّبْهَةُ، و كالعدالة و الظّلم، و الطّعم كاللوّن، المماثلة من جهة الكيفيّة

اين واژه مماثلت دو چيز است در حقيقت  »...عينا كان أو معنى، من الآخر لما بينهما من التّشابه

و شبه آن چيزي كه ميانشان به خاطر همساني و  طعم و مثل عدالت و ظلم، كيفيت مثل رنگ

 ١٤١٢ ،مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانى(يا از جهت عيني يا معنويمماثلت تمييز داده نشود 

  )٤٤٣ص: ق

 موده واز قراين منفصله استفاده ن مفاهيم خودبايد دانست قرآن كريم بعضا براي تفهيم 

 ده اندكرمتوقف بر فحص از ادله روايي  را ات آياتبه اطلاق و عموم تمسكعلما  به همين خاطر
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رت در صو آثار مربوطه بر آن بار مي شود و، آن ادلهكه در صورت متواتره يا صحيحيه بودن 

نان براي اطميرا با تمسك به برخي قراين داخليه يا خارجيه راهي مي توان  ادلهعدم حجيت آن 

بيت عليهم السلام در موضوع آن آيه براي رفع س رجوع به روايات اهل پ بر صدور آن پيدا كرد

در اين باب ملاصدرا نيز معتقد است كسي كه بدون رجوع .ابهام و اجمال از آيات ضروري است

به شمار  »مَنْ فسََّرَ بِرَأْيهِِ آيَةً منِْ كِتَابِ اللهَِّ فَقَدْ كَفَرَ«آيات قرآن را تفسير نمايد از مصاديق به نقل

 )٧٢ص: ش١٣٦٣، مفاتيح الغيب، شيرازين صدر الدي.(مي رود

وا عَلَى لِأنََّهمُْ لَمْ يقَِفُ الْمتَُشَابِهِ فيِ النَّاسُ إنَِّماَ هلَكََ  عنَْ إِسْمَاعيِلَ بْنِ جَابرٍِ عنَِ الصاَّدِقِ ع قَال«

ةِ أَنْفسُِهمِْ بِآرَائهِِمْ وَ استَْغنْوَْا بِذلَكَِ عنَْ مَسْألََمَعْنَاهُ وَ لَمْ يَعْرِفُوا حَقيِقَتَهُ فَوضَعَُوا لهَُ تَأوِْيلاً منِْ عِندِْ 

: ق١٤٠٩، وسائل الشيعة، حرعاملى(»الْأَوْصِيَاءِ وَ نَبَذُوا قَوْلَ رَسوُلِ اللهَِّ ص وَرَاءَ ظُهوُرِهِم

  )٢٠٠ص٢٧ج

د و نواقف نگشت، ]آيات[به هلاكت افتادند؛ چون بر معناى آن ، متشابه] آيات[مردم در 

خود  ،آن را تأويل كردند و بدين سان، با آراى شخصى خود، از اين رو. حقيقت آن را نشناختند

نياز دانستند و سخن پيامبر خدا صلى الله عليه و آله را را از رجوع به اوصيا و پرسيدن از آنها بى

  .پشت سرشان انداختند

  »وجه الله« ديدگاه صوفيه در مورد

ذكر شده است سخن قائلين به وحدت شخصي وجود » وجه الله«يكي از معاني كه براي 

است ايشان معتقدند كه در دار تحقيق وجود و موجود يكي بيش نيست و آن ذات باري تعالي 

  .است كه با تعيّن و خروج از حالت اطلاق به اطوار و صورت هاي مخلوقات ظاهر شده است

كري مورد آيه شريفه نخست مبناي فمناسب است قبل از نقد و بررسي ديدگاه صوفيه در 

  .ايشان كه همان وحدت شخصي وجود است در مواجهه با آيات و روايات تببين شود
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بايد دانست آنچه كه به عنوان بيان توحيد و حتي دفع شبهات در تصوف مطرح است در 

  .حقيقت تقرير انديشه هاي صوفيه است نه بيان توحيد از منظر دين

 وجود مي شخصي ا تهراني از منتقدين تصوف در تعريف وحدتمرحوم ميرزا جواد آق

  : نويسد

گويند در دار تحقيق يك وجود و موجود بيش نيست كه فقط  جماعتي از صوفيه مي«

متكثر به نظر مي آيد پس هر چه هست در واقع اوست كه ، از جهت تقيد و تعيّن به قيود اعتباريه 

  .نظر مي رسد اعتباري و موهوم استخدايش ميگويند و آنچه كثرت و غيريت به 

گرچه در دار تحقيق يك وجود و موجود بيش نيست : محققين از صوفيه و عرفا ميگويند

ولي همان وجود و موجود واحد در ذات و حقيقت خود متكثر به مراتب و درجات متفاوته به 

ي افنشدت و ضعف و كمال و نقص و نحو ذلك مي باشد و چنين كثرتي با وحدت حقيقي م

  )١١٤ص: ش١٣٥٢، عارف و صوفي چه مي گويند؟، تهراني(» نيست

فالوجود  .فاعلم أنك خيال و جميع ما تدركه مما تقول فيه ليس أنا خيال«: قال ابن العربي 

وص فص، ابن عربي(»و الوجود الحق إنما هو اللهَّ خاصة من حيث ذاته و عينه، كله خيال في خيال

  ) ١٠٤ص: م١٩٤٦، الحكم

اى اى و اسم سوا بر او نهادهبدان كه تو خيالى و جميع آن چه كه تو ادراك كردهپس 

 .وجود حق يعنى وجودى كه حق است و ثابت است فقط اللهّ است، همه آنها خيال در خيال است

  .چون به ذات و عينش بنگرى

إلا بالتعين  ينهمالأن ذواتنا عين ذاته لا مغايرة ب) فإذا شهدناه شهدنا نفوسنَا(«: قال القيصري

( »ذاته التي تعينت و ظهرت في صورتنا، أي) شهد نفسهَ. (أي الحق) و إذا شهدنا... (و الإطلاق

  )٣٨٩ص: ش١٣٥٧، شرح فصوص الحكم، قيصري
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 ذات نيذات ما ع رايز م؛ينيب يخود را م قتيدر حق ميكنيكه خدا را مشاهده م يوقت

ند ما را كه خداو يو اطلاق وقت تيو محدود نيمگر از نظر تع ستيما و او ن نيب ياوست و تفاوت

رت ما به صو يريپذ تيو شخص نياست؛ چون ذات اوست كه با تع دهيخود را د قتيدر حق ديد

  .در آمده است

ه تمام كثراتى ك، حيوان، انسان، اين آسمان، اين زمين«: برخي از معاصرين مي نويسد

قّ است كه يك واحد است؛ نه وجود اشياء كه كثرات گردد در حقيقت وجودش حملاحظه مى

دهند؛ يك واحد شخصىّ بيشتر در كار نيست و كثراتى در بين نيست؛ و نسبت وجود را نشان مى

: ق١٤٢٦، مهر تابان، طهرانيحسيني (»به كثرات نسبت مجازى و واسطه در مقام عروض است

  ) ١٣٨ص

شود به مبناى عرفان جز لحوظ مىكثراتى كه م«: استاد حسن زاده آملي مي نويسد

همان يك وجود حقيقت واحده شخصيه را به ظهورات . لحاظات و اعتبارات چيز ديگرى نيست

هيچ موجى با موج ديگر در حقيقت واحده شخصيه آب بودن تفاوت ندارد و ... نگريمعديده مى

  »ما به لحاظات و اعتبارات اسماء مختلف بر آنها نهاديم

  اگر چه ما بسى اسماء نهاديم       مسمّى جز يكى نيستمشو أحول      

  )٣٨ص: ش١٣٧٨، ممد الهمم در شرح فصوص الحكم، حسن زاده آملى(

  : نيز در اين باره مي نويسد استاد مطهري

ر فلاسفه از نظ، عرفا اين است كه هيچ گونه كثرتي در متن واقعيت نباشد هنظري هلازم«

ر ميدانيم واقعيتي هست و جهان بر خلاف نظ ههمان طور كه بالبداهاين نظر قابل قبول نيست زيرا 

، ارمجموعه آث، مطهري(»ميدانيم واقعيت داراي نوعي كثرت است. سو فسطائيان پوج نيست

  )٢١٩ص ٥ج: ش١٣٧٦
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جود اين نتيجه گرفته مي شخصي وپس از روشن شدن تعريف و مبناي وحدت  حال

 ،كثرات و ممكنات اعتباري از ي پر شده است و سخنشود كه حقيقت عالم از ذات باري تعال

  .به معناي ذات الله حمل نموده اند را »وجه الله«صوفيه، اين ديدگاه نابرموهوم و سراب مي باشند ب

ء حقيقته يو وجه كل ش أيَْنَما كُنتُْمْ و فَأَينَْما تُولَُّوا فثََمَّ وَجْهُ اللهَِّ «: قال محي الدين ابن العربي

  ) ٤٠٥ص ١ج: م١٩٧٠، فتوحات المكيه، ابن عربي( »هو ذات

هر چيزي حقيقت و ذات آن مي ) روي(و وجه}خداست وجه آنجا ديبه هر سو رو كن{

 .باشد

وَ لِلهَِّ الْمشَْرقُِ وَ الْمَغْرِبُ فَأيَْنَما تُولَُّوا فثََمَّ وَجْهُ اللهَِّ إِنَّ اللَّهَ واسعٌِ «: و قال ايضاً

عالم النور و الظهور الذي هو جنةّ النصارى و قبلتهم : وَ للِهَِّ الْمشَْرِقُ أي       )١١٥/البقرة(عَليِمٌ

عالم الظلمة و الاختفاء الذي هو جنّة اليهود و قبلتهم بالحقيقة هو : بالحقيقة هو باطنه وَ الْمَغْرِبُ أي

ية ذات اللهّ المتجل: اهر و الباطن فَثَمَّ وَجهُْ اللَّهِ أيأي جهة تتوجهوا من الظ: ظاهره فَأَيْنَما تُولَوُّا أي

أو و للهّ الإشراق على قلوبكم بالظهور فيها و التجلي لها بصفة جماله حالة شهودكم ، بجميع صفاته

ة بقائكم بعد و اختفائه بصفة جلاله حال، و الغروب فيها بتستره و احتجابه بصورها و ذواتها، و فنائكم

سير ابن تف، ابن عربي(»...ء إلا إيّاه وحده ّ جهة تتوجهوا حينئذ فثمّ وجهه لم يكن شيفأي. الفناء

  )٥٠ص ١ج: ق١٤٢٢، عربى

  : ابن عربي در تفسيري كه منسوب به وي است مي نويسد

 يقيو قبله حق باشدي م يعالم نور و ظهور كه بهشت نصار يعني» خداست مشرق يبرا«

 هودي كه بهشت، يدگيعالم ظلمت و پوش يعني» خداست مغرب يبرا«.باطن آن عالم است شانيا

 ينبه هر جهت ظاهر و باط يعني ديكجا رو كن هر«.آنها ظاهر آن عالم است يقيباشد و قبله حق يم

 يمعنا[ اي .شده است يصفاتش متجل ةذاتِ خداست كه به هم يعني»وجه خداست آنجا«ديبنگر

 يجلّظهور در آنها و ت لهيبر قلبهاتان بـه وس) دنيدرخشو (خداست اشراق  يبرا]: است نيچن هيآ
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شما؛ و غروب در قلبهاتان به پنهان شدن خدا و  يبر دلها به صفت جمالش در حال شهود و فنا

شما پس از  ياختفا خدا به صفت جلالش در حال بقا و احتجاب او به صُور دلها و ذواتشان

 ستين يزيآنجا وجه خداست؛ چ، ديجه و رو كنكه تو يبه هر جهت، هنگام نيپس در ا.تانيفنا

 .است گانهيمگر او كه 

ياء فهو عين الحق المقيم لجميع الأش فَأَينْمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُْ اللهَِّ «: قال عبدالرزاق الكاشاني

ات اصطلاح، يكاشان(»ءفمن رأى قيومية الحق للأشياء فهو الذي يرى وجه الحق في كل شي

  ) ٨٧ص: ق١٤٢٦، الصوفيه

و پس ا} خداست رويآنجا  ديرو كن يپس به هرسو{: عبدالرزاق كاشاني مي نويسد

ز اوست كه در هر چي، پس هر كه حقيقت را براي اشياء ببيند، چشم حق و ساكن هر چيز است

 .چهره حق را مي بيند

جهتم نما توليتم من الامكنة و تواى أي فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثمََّ وَجهُْ اللهَِّ : قال السيد حيدر الآملي

ا ليس مخصوص) أنّه(أعنى ، و شأن المحيط كذلك، »المحيط«لانّه ، فثمّ ذاته و وجوده، من الجهات

ار جامع الأسر، الآملي(»الذات«بالاتّفاق هو » الوجه«و . بموضع دون موضع) لا(و ، بمحاط دون محاط

  ) ٥٥ص: ش١٣٦٨، و منبع الأنوار

پس ، يعني به هر سمت و جهت رو كنيد روي خداست د خدا آنجاو به هر سو رو كني

اين كه او احاطه دارد و شان هر احاطه دارنده اي همين  در آن جا ذات و وجود خداست براي

يعني او اختصاصي چيزي يا به مكاني به طوري كه با چيز ديگر يا مكان ديگر آن اختصاص ، است

و مراد از وجه در آيه ]مه چيز و همه كس و همه مكان ها دارداو احاطه به ه[ را نداشته باشد ندارد 

  .به اتفاق همه ذات خداوند است
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» ذات«مراد از آن ، به اتّفاق علماء» وَجه«و كلمه ....«: برخي از معاصرين نيز گفته اند

ثَمَّ وَجهُْ فَأَيْنَما تُولَُّوا فَ، ءٍ هالِكٌ إلَِّا وَجْهَهُكلُُّ شَيْ . لهذا بايد تقدير را در آيه لفظ ذات گرفت. است

  )٤٢ص ٣ج: ق١٤٢٦، طهرانيحسيني (»اللهَّ

 به معناي ذات استعال نشده است) وجه(در ابتدا ثابت كرديم كه در لغت عرب هيچ گاه 

ه معناي ب »وجه الله«و در روايات معصومين عليهم السلام كه مفسران حقيقي قرآن اند نيز هرگز 

  .ذات الله تفسير نشده است

بلكه  ،ذات خدا نيست "وجه اللَّه "د ازمرا «: علامه طباطبايي در كتاب الميزان مي نويسد

وجه خدا ، هر چيزى كه به خدا انتساب دارد و نيز آنچه كه بنده از خداى خود انتظار دارد

  )١٠٠ص ٧ج: ق١٣٩٣، الميزان في تفسير القرآن، طباطبايى(»باشدمى

قامه ا براي آن براهين عقليه توحيدي كه در روايات مهم ترين مباحثبايد دانست از 

نفي تشبيه خداوند با ديگر موجودات و نفي تعطيل در ذات و صفات مي باشد زيرا هيچ ، شده

مه كه آنها مقد) خيال، وهم، حواس خمسه(و يا اسبابي) قلب، عقل( يك از منابع شناختي انسان

خداوند ندارند و ذات و موجودات هستند راهي براي رسيدن به معرفت و شناخت شناخت اشيا 

و  تعالي بين خالق مشابهتاين عدم رسيدن و وصول به ذات خداوند دلالت بر عدم سنخيت و 

ات كه در رواي است ت در همه جهات بين خالق تعالي و مخلوقنمخلوق دارد و اين يعني همان مباي

  .ختلف به آن اشاره شده استبا تعابير مو متواتره 

پس فهم انسان قابليت درك و شناخت ذات خداوند را ندارد و ورود در اين وادي جز 

سرگرداني و هلاكت چيزي را نصيب انسان نمي كند همچنان كه سخنان معصومين عليهم السلام 

  .در اين مورد دلالت دارد

 عام بوده و ياز تفكر در ذات و صفات خداوند حكم ينهاين نكته نيز مهم است كه 

  .خواص اهل علم ندارد ايو  يرا نسبت به فرد عام ييو استثنا صيتخص
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لهَِّ لاَ إِيَّاكُمْ وَ الَتَّفَكُّرَ فِي اَللَّهِ فإَِنَّ الَتَّفَكُّرَ فِي الَ: عنْ سُليَْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللهَِّ «

، التوحيد ،ابن بابويه( »لا تُدْركُِهُ الْأبَْصارُ وَ لَا تَبْلُغُهُ الْأَخْبَارُ  لِأَنَّ اللَّهَ تبََارَكَ وَ تَعَالَى زِيدُ إلِاَّ تَيْهاًيَ

  )٤٥٧ص: ق١٣٩٨

در  چراكه انديشيدن مبادا درباره ذات خداوند فكر كنيد؛: السلام فرمود هيعل صادقامام 

ار به او بينند و اخبها خداوند را نمىچون چشم دانى بيشتر چيزى نيستذات خداوند غير از سرگر

  .)تا بخواهند از ذات او خبر دهند.(رسندنمى

إيَِّاكُمْ وَ التفََّكُّرَ فِي اللهَِّ وَ لكَنِْ إذِاَ أَرَدتُْمْ أنَْ : عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُسْلمٍِ عنَْ أبَِي جَعفَْرٍ ع قَالَ«

  )٩٣ص ١ج: ق١٤٠٧، الكافي، كليني(»فَانْظُرُوا إلَِى عَظيِمِ خَلقْهِِ عَظَمَتِهِ تَنْظُروُا إِلَى

از انديشيدن و فكر كردن درباره خدا بپرهيزيد در و اگر : امام باقر عليه السلام فرمودند

  .خواستيد در عظمتش بينديشيد در عظمت خلقش نظر كنيد

  السلامعليهم اطهار در روايات أئمة » وجه الله«ني امع

معاني كه در روايات معصومين عليهم السلام نسبت به آيه شريفه به خصوص عبارت 

هد اآمده است هم داراي شواهد متعدد لغوي از لغت شناسان عرب و هم داراي شو» وجه الله«

  .كه ان شالله به آن مي پردازيم است قرآني و روايي

 ذكر شده است در روايات» الله وجه« كه براي ترين معاني مهمبنابر تحقيق از مجموع 

رضاي الهي و تقرب معنوي به ايشان و چيزهايي كه باعث تقرب و توجه بندگان به مي توان به 

له و رضوان قب، انبياء و اوصياء عليهم السلام، دين، تدبير، آيات، و نواهي الهي امر: ايشان است مثل

  .اشاره كرد الهي

مي كر ذ »وجه الله« براي كه يدر معاناست كه قبل ورود به بحث اين نكته قابل ذكر 

  .درداخل ك گريد يدر عدّه ا را از وجوه يعدّه امي توان ، دوش
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  قبله-١

از مهمترين معاني كه شايد بتوان گفت مورد اتفاق اماميه است معناي قبله مي باشد كه 

  .نزول آيه و موافق روايات ديگر نيز مي باشد مطابق با شأن

قَالَ  اللهَِّ  هُ وَجْ فأََينَْما تُولَُّوا فثََمَ فِي قَولِْهِ تَعَالَى بْنُ الْحَسَنِ فِي النِّهَايةَِ عنَِ الصَّادِقِ عمُحَمَّدُ «

وسائل ، حرعاملى(»هذََا فِي النَّوَافِلِ خَاصَّةً فِي حَالِ السَّفَرِ فَأَمَّا الْفَراَئِضُ فلََا بُدَّ فِيهَا مِنِ استِْقبَْالِ الْقِبْلَة

  )٣٣٢ص ٤ج: ق١٤٠٩، الشيعة

اين آيه درباره : روايت است كه فرمودآيه شريفه از امام صادق عليه السلام درباره 

 .اما در نمازهاي فريضه حتما بايد به سوي قبله رو شود، نمازهاي نافله خصوصا در طول سفر است

تُهُ عنَِ الرَّجلُِ يقَْرَأُ السَّجْدَةَ وَ هُوَ عَلىَ ظَهرِْ دَابتَّهِِ سَألَْ: عنَِ الحَْلبَِيِّ عنَْ أَبِي عبَدِْ اللهَِّ ع قَالَ«

يقَُولُ  -ةِنَقَالَ يسَْجدُُ حَيثُْ تَوَجهََّتْ بهِِ فإَنَِّ رَسوُلَ اللهَِّ ص كَانَ يُصَلِّي علََى نَاقتَهِِ وَ هوَُ مُستَْقبِْلُ الْمَدِي

  ) ٢٤٨ص ٦ج: ق١٤٠٩، وسائل الشيعة، حرعاملى(»اللهَّ وَجهُْ  فَثَمَ فأََينَْما تُوَلُّوا  اللَّهُ عَزَّ وَ جلََ 

از امام صادق عليه السلام درباره مردي سوال كردم كه در حالي كه بر پشت چهارپا است 

 كه رسول خدا بر پشت، فرمود به هر سمتي كه روي كند سجده نمايد، قرائت ميكند سجده را

نجا سمت آ به هر سو رو كنيد{: خداوند ميفرمايد، نماز ميخواندشتر در حالي كه رو به مدينه بود 

  }خداست

فإنها نزلت  و قوله وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْربُِ فَأَيْنَما توُلَُّوا فَثمََّ وَجهُْ اللهَّ«: و في تفسير القمي

حَيثُْ ما كُنْتمُْ   َو«فقوله  -و أما الفرائض -فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر -في صلاة النافلة

 ١ج: ش١٣٦٣ ،تفسير القمي، قمي(»يعني الفرائض لا تصليها إلا إلى القبلة» فَوَلُّوا وُجُوهَكمُْ شَطْرهَُ 

  )٥٨ص

مشرق و مغرب از آن خداست پس به هرسوي رو كنيد {: قمي  تفسير علي بن ابراهيمدر 

پس  ،اره نماز نافله نازل شده استاين آيه درب: امام كاظم عليه السلام فرمود} خداست سمتآنجا 
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كجا  و هر{اما عبارت ، به هر سمتي كه روي كردي آن را به جاي بياور، زماني كه در سفر بودي

نمازهاي فريضه را در نظر دارد كه فقط بايد به سمت } بوديد روي خود را به سوي آن بگردانيد

  .قبله اقامه شود

دس وا تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقأن اليهود أنكر«: قال الطبرسي في تفسيره

قيل نزلت في صلاة التطوع على الراحلة تصليها حيثما توجهت إذا كنت ... فنزلت الآية ردا عليهم

ا تصليها إلا أن الفرائض ل في سفر و أما الفرائض فقوله وَ حَيْثُ ما كُنتُْمْ فَوَلُّوا وُجُوهكَُمْ شَطْرَهُ يعني

  )٣٦٣ص ١ج: ق١٤٠٨، مجمع البيان، طبرسى(»)ع(هو المروي عن أئمتنا  إلى القبلة و هذا

موضوع تغيير دادن قبله را از بيت المقدس به كعبه انكار نمودند و خداوند آيه  يهودهمانا 

 گفته شده آيه شريفه در مورد نماز مستحبّي بر مركب در...شريفه را بعنوان ردّ بر آنها نازل فرمود 

زيرا كه در آن جايز است بهر جانب كه مركب متوجه ميشود توجّه نمود و در مسافرت وارد شده 

يعني نمازهاي واجب جز  »وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ«: واجب اين آيه وارد است مازن

  .و اين معنا از پيشوايان ما روايت شده است.بجانب قبله خوانده نميشود

ا قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ ع أنَْزلََ اللَّهُ هذَهِِ الآْيةََ فِي التَّطَوُّعِ خَاصةًَّ فأََينَْما تُولَُّو«: يرهقال العياشي في تفس

يْثُ تْ بِهِ حَفثََمَّ وَجْهُ اللهَِّ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَليِمٌ وَ صَلَّى رَسُولُ اللهَِّ ص إِيماَءً عَلَى راَحِلَتِهِ أَينَْمَا توََجَّهَ

: ق١٣٨٠ ،تفسير العياشي، عياشي(»إلَِى خَيبَْرَ وَ حِينَ رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ وَ جَعَلَ الْكَعْبَةَ خَلفَْ ظهَْرِهِ خَرَجَ

  )٥٦ص ١ج

ط براي را فق شريفه خداوند متعال آيه: امام صادق عليه السلام درباره آيه شريفه فرموند

له زماني مبر اكرم صلي الله عليه و آنمازهاي مستحبي نازل كرده است سپس ايشان فرمودند كه پيا

ندند بر راحله خويش نماز مي خوا، به سمت خيبر مي رفتند و آن وقتي كه از مكه بر مي گشتند

  .در حالي كه كعبه شريف پشت سرشان بود
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و قد دلت الأخبار الصحيحة على أن قوله «: قال العلامة المجلسي رضوان الله تعالي عليه

  )٦٥ص ٨١ج: ق١٤٠٣، بحارالانوار، مجلسي(»...نزل في قبلة المتحير تُولَُّوا فثََمَّ وَجهُْ اللهَِّ تعالى فَأَينَْما 

و پس به هر س{: و اخبار صحيح بر اين دلالت دارند كه آيه: علامه مجلسي مي فرمايد

  .درباره قبله شخص سردرگم نازل شده است} خداستسمت روي كنيد آنجا 

لى عدم أنها دالة ع: والصحيح أن يقال في الآية الكريمة «: قال سيد الخويي في تفسيره

ه فقد فأينما توجه الانسان فـي صلاته ودعائه وجميع عبادات، فأنه لا يحيط به مكان، خاصة بالله تعالى

توجّه إلى الله تعالى ومن هنا استدل بها اهل البيت على الرخصة للمسافر أن يتوجه في ناقلته إلى أية 

لاة وعلى صحة ص، لى صحة صلاة الفريضة فيما إذا وقعت بين المشرق والمغرب خطأ جهة شاء وع

ان في تفسير البي، خويي(»المتحير إذا لم يعلم وجه القبلة وعلى صحة سجود التلاوة إلى غير القبلة 

  )٢٨٩ص: ق١٤٣٠، القرآن

ست يخداوند در جاي معين و نقطه خاصي نگفته شود  صحيح در آيه شريفه اين است كه

، به طوري كه به هر طرف كه رو بيفكنيد، و در هر سو و در هر نقطه و در همه جا وجود دارد

عليهم السلام از اين آيه احكام ذيل  اهل بيت با توجه به همين معني است كه.خداوند در آنجاست

از واجب نم.كندمسافر در نمازهاي مستحب ميتواند به هر سو كه بخواهد رو : اند را استفاده نموده

، نميشناسد كسي كه قبله را.صحيح است، انسان اگر از روي اشتباه به ما بين مشرق و مغرب واقع شد

  .سجده هاي قرآن را ميتوان به هر طرف انجام داد.به هر سو ميتواند نماز بخواند

» هوجه الل«بر مي آيد منظور از تفاسير  درهمان طور كه از مفاد آيه شريفه و غرض آن 

در شرايط (به اينكه مسلمانان براي نماز مستحبي و واجب بيان عدم جهت خاصي براي عبادت است

 ه هيچ عنوانب مي توانند به هر سمتي نماز بخوانند حال با اين معنا مي يابيم كه آيه شريفه) خاص

  .در مقام بيان چگونگي ذات باري تعالي نمي باشد

  : دين و صراط حق-٢
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الَ قَ ءٍ هالكٌِ إِلَّا وَجهْهَُ كلُُّ شَيْ  -قُلتُْ لِأَبيِ جَعْفَرٍ ع قوَْلُ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ: قَالَ عنَْ أَبِي حَمْزةََ «

ءٍ وَ يبَْقَى الْوَجهُْ إِنَّ اللهََّ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْظَمُ منِْ أَنْ يُوصَفَ بِالْوَجهِْ وَ لَكنِْ مَعنَْاهُ كلُُّ فيََهْلكُِ كُلُّ شَيْ 

  )١٤٩ص: ق١٣٩٨، التوحيد، ابن بابويه(»وَ الوَْجْهُ الذَِّي يؤُتَْى مِنْه إِلَّا دِينهَُ  هَالكٌِ  ءٍشَيْ

 إلِاَّ كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ«قول خداي عزّ و جلّ : گفتم به امام باقر عليه السلام: ابو حمزه گويد

پس هر چيزي هلاك : رمودهر چيزي جز وجه او نابود شونده است چه تفسير دارد؟ امام ف »وَجْهَهُ

به درستي كه خداي عزّ و جلّ از آن بزرگتر است كه به رو وصف ! ماند؟ مي شود و رو باقي مي

و آن بابي كه از آن  شود و ليكن معني آن اين است كه هر چيزي نابود مي شود مگر دين خدا

  .وارد مي شوند

 ءٍ هالكٌِ إِلَّا وجَهْهَُ كُلُّ شَيْ  -ع عنَْ قوَلِْ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّسَأَلتُْ أَبَا عبَدِْ اللهَِّ : عنَْ خيَْثَمَةَ قَالَ«

ي وَ كَانَ رَسُولُ اللهَِّ ص وَ أَمِيرُ الْمؤُْمِنِينَ ع دِينَ اللهَِّ وَ وَجْههَُ وَ عَيْنهَُ فِي عِبَادِهِ وَ لِسَانهَُ الذَِّ  دِينهَُ  قَالَ

  )١٥١ص: ق١٣٩٨، التوحيد، ابن بابويه(»هِ وَ نحَْنُ وَجْهُ اللهَِّ الذَِّي يُؤتَْى مِنْهينَْطِقُ بهِِ وَ يدََهُ علََى خَلْقِ

 »كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إلَِّا وَجهَْهُ«خيثمه گفت از حضرت صادق عليه السلام در باره آيه 

در ميان  هپيامبر اكرم و امير المؤمنين دين اللَّه و وجه او و عين اللَّ. يعني دينش: فرمود، پرسيدم

و ما وجه اللهَّ هستيم كه ، مردم بودند و زباني كه با آن سخن ميگويد و دست خدا در ميان مردم

  .بايد از جانب ما به خدا نزديك شد

رود و  از بين مي) هر دين و آييني(هر شيئ : آيه شريفه فرمودنداين حضرت در تفسيرِ 

ت بدين معنا كه فقط دين خداوند است كه منظور اسلام اس»دين خداوند«جز ، منسوخ مي گردد

  .كه فناء ناپذير است و نسخ و تبديل نمي گردد

  تدبير و ملكيت اللهي، آيات-٣
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ا على معنى ل، فثمّ اللهّ: ؛ فيحتمل أن يراد بهاللهَِّ  وَجهُْ  فَأَينَْما تُولَُّوا فثََمَ: فأما قوله تعالى«

علم (»بة إليهفثمّ رضا اللّه و ثوابه و القر: حتمل أن يراد بهو ي، و لكن على معنى التدبير و العلم، الحلول

  )٥٩٣ص ١ج: م١٩٩٨، الامالي، الهدى

) استخدا آنج(» فثم الله«يك احتمال اين است كه مقصود  »فاينَْما تُولَُّوا فثََمَّ وَجهُْ اللهِ «

فثم رضا «بلكه به معناي تدبير و علم احتمال ديگر اين است كه مقصود ، باشد اما نه به معناي حلول

  . خشنودي و پاداش خداوند و تقرب به درگاه او آنجاست» الله وثوابه والقربة اليه

و تكون الإضافة بمعنى الملك و الخلق و الإنشاء و ، و يحتمل أن يراد بالوجه الجهة

؛ أى أن الجهات الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فأََينَْما تُولَُّوا فثََمَّ وَجْهُ اللهَِّ وَ لِلَّهِ : الإحداث؛ لأنه عزّ و جل قال

 ١ج: م١٩٩٨، يالامال، علم الهدى.(كلّها للّه تعالى و تحت ملكه؛ و هذا واضح بينّ بحمد اللهّ

  )٥٩٣ص

» هالل«به » وجه«باشد و اضافه » جهت«معناي » وجه«رود كه مقصود از  اين هم احتمال مي

 وَ للهِ المَْشْرِقُ«: انشاء و احداث داشته باشد؛ چراكه او خود فرموده است، خلق، نيز معناي ملك

؛ يعني همه جهات از آن خداوند تعالي است و زير سلطنت و » وَالْمَغْرِبُ فَأَينَْمَا تُولَُّوا فثََمَّ وَجهُْ الله

  .اين حقيقتي است كه به شكر خدا روشن است. ملك اوست

  : اين روايت شريفه مي باشد، هد بر اين معناشا

معََ  -يَذكُْرُ فِيهِ قُدُومَ الْجَاثَلِيقِ الْمَدِينَةَ عَنْ سلَْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَحِمَهُ اللهَُّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ «

رِ  ِلَ لمَْ يُجِبْهُ عنَْهاَ ثُمَّ أُرشِْدَ إلَِى أَمِيمِائَةٍ مِنَ النَّصاَرىَ بَعْدَ وَفَاةِ النبَّيِِّ ص وَ سؤَُالهَُ أَبَا بَكْرٍ عنَْ مَساَئ

نْ وَجهِْ الرَّبِّ ي عَالْمُؤْمِنِينَ علَِيِّ بنِْ أَبِي طَالِبٍ ع فسََأَلهَُ عَنهَْا فأََجَابهَُ فَكَانَ فيِمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لهَُ أَخبِْرنِْ 

طبٍَ فَأضَْرَمهَُ فَلَمَّا اشتَْعَلتَْ قَالَ عَلِيٌّ ع أيَنَْ وجَهُْ هَذهِِ النَّارِ قَالَ تبََارَكَ وَ تَعَالَى فدََعاَ عَلِيٌّ ع بِناَرٍ وَ حَ

الناَّرُ مُدبََّرَةٌ مَصْنوُعةٌَ لَا يُعْرفَُ وَجهُْهَا وَ خَالِقُهَا  النَّصْرَانِيُّ هِيَ وَجهٌْ منِْ جَميِعِ حدُوُدِهَا قَالَ عَلِيٌّ ع هَذهِِ 
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، ابن بابويه(»لَا يخَْفَى عَلَى رَبنَِّا خَافِيَةٌ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَينَْما تُوَلُّوا فثََمَّ وجَهُْ اللهَِّ  وَ -لَا يُشْبِهُهَا

   )١٨٢ص: ش١٣٨٩، التوحيد

» داوجه خ«از ، از حضرت امير المؤمنين عليه السلام، جاثليق بعد از ديدن جهل ابوبكر

 وخداوند متعال را به او بفهماند  تِينكه به او عدمِ امكانِ درك و رؤحضرت براي اي، سؤال نمود

بلكه وجهش آيات و مخلوقاتش مي باشند از ، كه خداوند وجهي مانند وجوه مخلوقات ندارداين

: مودحضرت فر، وجه اين آتش كجاست؟ وقتي او نتوانست وجه آتش را نشان دهد: او پرسيدند

وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فأََينَْما تُوَلُّوا "مَصنْوُعةٌَ لاَ يُعْرَفُ وَجهْهَُا وَ خَالِقُهَا لَا يُشبْهُِهَا  هَذهِِ النَّارُ مدَُبَّرةٌَ«

  ».لَا يَخفَْى عَلَى رَبنَِّا خَافِيَةٌ "فَثَمَّ وَجْهُ اللهَِّ 

ه ك وقتي انسان نتواند مخلوقي همچون آتش را درك كند چگونه مي تواند موجودي

ند خداو ند؟است را درك ك و الذات كم و كيف ندارد و به تعبيري مجهول الكنه، زمان، مكان

جوف و صورت ندارد كه با عقل و وهم آدمي بتوان آن را شناخت بلكه فقط ، بيرون، متعال درون

مي توان از راه ديدن مخلوقات و آثارش پي به خالقي مدبر و حكيم پي برد پس بر طبق اين آيه 

عالم و  ،هر طرفي را بنگريم جز آيات و نشانه هاي يك موجود مدبر» اللَّهِ وَجهُْ  فَأَينَْما تُوَلُّوا فَثَمَ «

  .قدرتمند نمي بينيم كه همگي مملوك و تحت سيطره يك حقيقت غني بالذات است

 : أئمة عليهم السلام-٤

مدٍَّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سَياَّرٍ عَنْ سوَْرَةَ بنِْ تفسير القمي أَحمْدَُ بْنُ إدِْريِسَ عَنْ أَحْمدََ بنِْ مُحَ«

نَحْنُ الْمثََانِي التَِّي أَعْطَاهَا اللَّهُ نبَيِنََّا وَ نحَْنُ وَجهُْ اللَّهِ نَتَقَلبَُّ فِي الأَْرضِْ : كُليَْبٍ عَنْ أبَِي جَعفَْرٍ ع قَالَ

ا مَنْ جهَِلَنَا مَنْ عَرَفنََا فَأَمَامَهُ اليَْقِينُ وَ مَنْ جهَِلَنَا فَأَمَامهَُ بَيْنَ أَظْهُركُِمْ عَرَفَنَا مَنْ عَرَفنَاَ وَ جَهِلَنَ

  )١١٤ص ٢٤ج: ق١٤٠٣، بحارالانوار، مجلسي(»السَّعيِر

ساني هستيم ما ك(الْمَثَانِيما : سوره بن كليب از حضرت باقر عليه السلام نقل كرد كه فرمود

هستيم )كه پيامبر صلي الله عليه و آله ما را با قرآن مقرون ساخت و سفارش به تمسك به آن كرد
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 مي .كه خدا به پيامبر عطا نموده و ما وجه اللهَّ هستيم كه روي زمين بين شما رفت و آمد ميكنيم

در  ،هر كه ما را بشناسد .شناسد ما را آن كس كه شناخته و آنكه به حق ما جاهل است نادان است

 به استقبال آتش سوزان مي، بهره مند مي شود و هر كه جاهل به حق ما باشد» هنگام مرگ«آينده 

  .رود

قيَِّةُ اللهَِّ هُمْ بَ -اللهَِّ  وَجهُْ  فأََينَْما تُولَُّوا فثََمَ -وَجهُْ اللَّهِ الَّذيِ قَالَ«: قال الطبرسي في الاحتجاج

 مِنْ وَديَِّ يَأتِْي عِنْدَ انقِْضَاءِ هذَِهِ النَّظِرَةِ فَيَملَْأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدلًْا كَمَا مُلِئتَْ ظُلْماً وَ جَوْراً يَعنِْي الْمَهْ

 ١ج: ق١٤٠٣، الاحتجاج، طبرسى( »آيَاتِهِ الْغِيبَةُ وَ الِاكتِْتَامُ عنِْدَ عمُُومِ الطُّغْيَانِ وَ حُلوُلِ الِانتِْقَام

  )٢٥٢ص

ان ايش}پس به هرسوي رو كنيد آنجا روي به خداست{: وجه خداوندي كه در آيه فرمود

 ،بقيه الله هستند؛ يعني حضرت مهدي عجّل الله تعالي فرجه الشرّيف كه چون اين تأخير به سر آيد

از  .همان گونه كه از ستم و جور پر شده بود، ميآيد و زمين را از برابري و دادگري پر ميكند

  .هاي او غيبت و پرده نشيني به هنگام فراگير شدن سركشي و فرا رسيدن انتقام استنشانه

، دهوارد ش »وجه الله«با توجه به روايات مذكور مي توان گفت يكي از معاني كه براي 

حضرات معصومين عليهم السلام هستند حال پرسشي مطرح مي شود كه آيا معاني كه روايات 

  ور آيه تنافي دارد يا خير؟براي آيه بيان كردند با ظه

مي توان اين گونه پاسخ داد كه بين ظاهر آيات و رواياتي كه در اين باب وارد شده است 

تنافي نيست و هر دو حجتند البته در صورت اعتبار روايات زيرا تمام آيات شريفه علاوه بر 

فت ندارد ام بدان معرداراي بطون و تاويلات بسياري هستند كه جز معصومين عليهم السل، ظاهرشان

  .معاني باطني آيه شريفه است جزءو معنايي كه در روايات مذكور ذكر شده 

  انبياء و أئمة عليهم السلام وسيله توجه حق تعالي مي باشند-٥
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لَّذِي روَوَهُْ الْخبََرِ ابْنِ صَالحٍِ الْهَرَوِي فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهَِّ ص فَمَا مَعنَْى  عَنْ عبَْدِ السَّلَامِ «

ى بِوَجهٍْ هَ تَعَالَأَنَّ ثَواَبَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَُّ النَّظَرُ إلَِى وَجْهِ اللهَِّ تَعَالَى فَقَالَ ع يَا أبَاَ الصَّلْتِ منَْ وَصَفَ اللَّ

لهَِّ سلُُهُ وَ حجُجَهُُ ص هُمُ الذَِّينَ بهِِمْ يُتَوجَهَُّ إلِىَ الكَالْوُجُوهِ فَقَدْ كَفَرَ وَ لَكِنَّ وَجهَْ اللَّهِ تَعَالَى أَنبِْيَاؤهُُ وَ رُ

الِ وَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَل كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ وَ يَبقْى« وَ قَالَ اللهَُّ تَعَالَى وَ مَعْرِفَتهِِ  دِينِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إلِىَ

فَالنَّظَرُ إلَِى أَنبِْيَاءِ اللهَِّ تَعَالَى وَ رُسُلهِِ وَ حُجَجِهِ  »ءٍ هالكٌِ إلَِّا وَجهَْهُشَيْ كُلُّ« وَ قَالَ عَزَّ وَ جلََ  »الْإكِْرام

 ١ج: ش١٣٧٨، عيون اخبار الرضا، ابن بابويه(»ع فِي دَرجََاتِهِمْ ثوََابٌ عَظيِمٌ لِلمُْؤْمِنيِنَ يَوْمَ القِْيَامَة

  ) ١١٥ص

خبري كه  معني، يابن رسول اللَّه: نقل كرد كه گفتم اباصلت از حضرت رضا عليه السلام

هر كه  ،ابا صلت: چيست؟فرمود، نگاه كردن به وجه خداست» لا إلِهَ إِلَّا اللَّهُ«ثواب : نقل ميكنند

 ،خدا را به يكي از صورتها تشبيه كند كافر است؛ اما وجه خدا انبيا و پيامبران و حجتهاي خدايند

متوجه به خدا و دين و معرفت او مي شوند و خداوند در اين آيه مي كساني كه به وسيله آنها 

كلُُّ منَْ عَلَيْهاَ فَانٍ وَ يبَْقَي «: در مصدر اين گونه آمده است »كُلُّ شَيْ ءٍ هالكٌِ إِلَّا وَجْهَهُ«: فرمايد

ردن به انبياء و پيامبران و نگاه ك» كُلُّ شَيْ ءٍ هالكٌِ إلَِّا وجَهْهَُ«و قال الله عزّ و جلّ » وَجْهُ رَبِّكَ

  .براي مؤمنين در روز قيامت ثواب بزرگي دارد، حجج الهي در درجاتي كه دارند

ايشان بزرگترين و به تعبيري كامل ترين : اطلاق مي شود زيرا» وجه الله«به أئمة عليهم 

يعُوا  َطِأ« نشانه و حجت خداي متعال بر مخلوقات در هر زمان و مكاني هستند و طبق آيه شريفه

اطاعت و نواهي آنها در رديف پيامبر صلي الله عليه و آله » اللَّهَ وأَطَيِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأمَْرِ مِنْكُمْ

و خداوند قرار گرفته است و رضاي و غضب ايشان همان رضا و غضب خداوند مي باشد پس مي 

يهم است بايد حضرات معصومين عل خداشناسيضرس قاطع بيان داشت كه هركس دنبال به توان 

  .السلام را بشناسد
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 اللهَِّ لَ كتَِابُنَحْنُ وُلَاةُ أمَْرِ اللهَِّ وَ خَزنَةَُ عِلْمِ اللهَِّ وَ عَيبَْةُ وحَيِْ اللهَِّ وَ أَهْلُ دِينِ اللهَِّ وَ عَلَينَْا نَزَ«

: ق١٤٠٣، بحارالانوار، مجلسى(» نُْ وَرثَةَُ نَبيِِّ اللهَِّ وَ عتِْرَتُهُوَ بِنَا عبُِدَ اللهَُّ وَ لَوْلَانَا مَا عُرِفَ اللَّهُ وَ نَح

  )٢٤٧ص ٢٦ج

ما  :شنيدم كه مي فرمود عليه السلاماز حضرت صادق : عبدالرحمن بن كثير گفت

فرمانروايان فرمان خدا و گنجينه هاي علم خدا و مخزن وحي او و اهل دين خدا هستيم؛ كتاب 

اگر ما نبوديم خدا شناخته نمي شد؛ ما وارث ، واسطه ما خدا پرستش شد خدا بر ما نازل شده؛ به

  .پيامبر خدا و عترت او هستيم

  اوامر و نواهي الهي-٦

از اوامر و نواهي الهي به وجه الله تعبير شده است زيرا امتثال اوامر و نواهي الهي است 

  .شودكه موجب رضاي ايشان و بالتبع توجه و تقرب به خداوند متعال مي 

  : شاهدي كه بر اين معنا نقل شده است

وَجهُْ الذَّيِ فثََمَّ الْ، بِأَمْرهِِ  أَيْ إذِاَ توََجَّهْتُمْ  »فأََينَْما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُْ اللَّهِ -وَ لِلهَِّ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ«

ري التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسك، يالامام العسكر(»تَقْصِدوُنَ منِْهُ اللَّهَ وَ تَأْمُلُونَ ثَوَابهَُ

  ) ٤٩٥ص: ق١٤٠٩، عليه السلام

يعني } خداست بهمشرق و مغرب از آن خداست پس به هر سو رو كنيد آنجا روي {

اگر از فرمانش جانبرداري كرديد پس همان سمت و جهتي است كه از آن خدا را قصد ميكنيد 

  .نماييد و ثوابش را آرزو مي

  الهيرضوان -٧

وجه قيل معناه ثم رضوان الله يعني ال... وجه الله أي قبلة الله«: قال الطبرسي في تفسيره

  )٣٦٤ص ١ج: ق١٤٠٨، انيمجمع الب، طبرسى(»الذي يؤدي إلى رضوانه
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: وجود دارد مي نويسد» وجه الله«مرحوم طبرسي در مجمع البيان در ذكر اقوالي كه براي 

 است كه آنجا رضوان خداوند است يعني اين رخي گفته اند معناي آنب...وجه الله يعني قبله الله

  .هر طرفي كه به رضوان خدا منتهي مي شود

  نتيجه گيري

بايد دانست كه هر روايتي معتبري كه از معصومين عليهم السلام صادر شده است را 

فسير كرد و د تبايستي با توجه به شان نزول و قرايني كه نسبت به آن از روايات ديگر وجود دار

صرف اينكه ظاهر روايتي داراي معنايي بوده نمي توان آن را تفسير و به شارع مقدس نسبت داد 

ثابت  »ولَِلهَِّ الْمشَْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَُّوا فثَمََّ وَجهُْ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ وَاسِعٌ عَليِمٌ « در اين آيه شريفهما 

إذا  وچندين معنا در آن محتمل است آن از شأن نزول  حتي با چشم پوشي »وجه الله« كرديم كه

جاء الاحتمال بطل الاستدلال پس آيه در اين هنگام مجمل مي شود و قابليت استدلال به خصوص 

 وجود صوفيانه را ندارد علاوه بر آنكه حمل معنا آيه شريفه بر مبناي وحدت شخصي بر مبنا وحدت

  : وجود داراي معونه و خلاف بداهت عقلي است زيرا شخصي

ظهور در ملكيت و تغاير بين مالك و مملوك دارد » ولَلِهَِّ الْمشَْرِقُ واَلْمَغرِْبُ«لام در: اولا

متفرع بر ملكيت حق تعالي بر جميع آنچه در مشرق و » فأََينَْمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهَِّ« و فاء نيز در 

-ت كه اين نشانه بر غيريت بين آن دو است پس آيه شريفه هيچ دلالتي بر نظريه صوفيهمغرب اس

  .ندارد-وحدت شخصي وجود

ما به هر سمتي نگاه مي كنيم نشانه هاي عظمت و آثار باري تعالي را مي نگريم نه : ثانيا

فَأَينَْماَ « گويمب ذات خداوند را و براي اين چنين معنايي بايستي كلمه ديگري را در تقدير بگيريم و

ي حمل آيات بر نظريات شخص، در حالي اين گونه تقديرها و توجيهات» تُوَلُّوا فثََمَّ مظاهر ذات الله

 .است كه در روايات از آن به تفسير به راي تعبير شده است
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